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آکادمىآچارکشى

«جرالــد ادلمن»، متفکر نظریه پردازی که می خواهد 
از دانش مغزپژوهانه به معرفت شناسی برسد و جریان 
آگاهــی از آگاهی را در نگاشــت های پویــای مدارهای 
مغزی انسان جست وجو می کند، بسیار پیچیده می نویسد 
و طبیعتا ترجمه آثار او نیز بســیار مشکل است. یکی از 
مفاهیم در نظریه «ادلمن» که در این یادداشــت سعی 
در ساده کردن آن دارم، ریشــه مشترکی است که او بین 
علــم و هنر قائل اســت که امروزه به عنوان دو شــاخه 
جداازهم افتاده معرفت بشری شناخته می شوند. از نظر 
«ادلمن»، مغز سامانه ای ارزش یاب، انتخابگر و معناساز 
اســت. شــکل گیری تخیل در انســان، به نگاشت های 
مغزی از اســتعاره های جســمانی در حیــن حرکت و 
عمل مربوط می شــود. این استعاره های مفهومی اولیه، 
تخیــل را ممکن می کنــد و تفکر انتزاعی را در انســان 
موجب می شــود که ریشــه در تجربیات جسمانی دارد. 
«ادلمــن» روال تفکــر اولیه انســان را برمبنــای رابطه 
جسمانی اســتعاری او می داند. شــیوه بنیادین فکر، از 

طریق تشــخیص الگو و استعاره سازی صورت می گیرد 
کــه امکان زایش مفاهیم نو و بدیع را به وجود می آورد. 
این شــیوه اگرچه بی اندازه توانــا و انعطاف پذیر به نظر 
می رســد، اما نادقیق و با خطا و نقصان نیز همراه است. 
از نظــر آدلمن حتــی ادراک نیز عملی خلاقانه اســت. 
به خاطــرآوردن نیز بــه تخیل نیــاز دارد. حافظه نیز در 
سامانه های ارزشــی مغز، نوعی بازآفرینی وقایع گذشته 
است. با ظهور زبان، این وسوسه پیدا می شود که تفکر و 
تخیل و گاه تمامی معرفت با گزاره های زبانی یکی تلقی 
شــوند. «ادلمن» به ما هشــدار می دهد که حتی بعد از 
به کارگیری منطق هم زبان آکنده از تعبیرهای استعاری 
است. از نظر «ادلمن»، مغز اندامی لازم برای فهم همه 
اشکال حقیقت است. حقیقت چیزی ازپیش داده شده و 
معین نیست، ارزشی است که باید در گیرودار کنش های 
فردی و برهم کنش های میان افراد، در فرایندی آگاهانه 
به آن رسید. به این معنا، «ادلمن» با این توصیف موافق 
اســت که علم، تخیلی خلاق در جست وجوی حقیقت 
آزمون پذیــر از منظر سوم شــخص اســت. امــا آگاهی، 
تجربه ای اول شخص است. هنر، نیز تلاشی تخیلی خلاق 
از منظر اول شــخص اســت. «ادلمن» با «سوزان لانگر» 
موافق اســت که کار هنر عینیت بخشیدن به احساسات 
و ذهنیت بخشــیدن به طبیعت است. به نظر «ادلمن»، 

سرچشمه های مغزی تخیل در علم، فرقی با شیوه های 
دیگر تخیل از جمله در هنر ندارد. خاســتگاه هردو آنها 
تخیل خلاق است. از نظر «ادلمن» علم و معارف دیگر، 
فرایندهــای مغزی مشــترکی دارند و بین آنها شــقاقی 
بنیادین وجود ندارد. درواقع نگاه به یک پدیده از دو منظر 
است. تخیلات خلاق در علم و هنر، بازتاب توانایی مغز 
ما در ایجاد طبیعتی ثانوی است. «ادلمن» در نظریه خود 
به اشکال حقیقت از منظر سوم شخص در علم و منظر 
اول شــخص در هنر توجه دارد. آنچه به آن نمی پردازد، 
شــکلی از حقیقت اســت که در منظر دوم شــخص در 
ارتباط با اول شــخص پدید می آید کــه در وهله اول به 
علت گسترش پیوندهای اســتعاری و تشخیص الگوها 
و شکل گیری تخیل در مغز، احساسات همدلانه ممکن 
می شود که توانایی روابط بیناذهنی و بینافردی را توسعه 
می دهد. بدیهی است که این وجه مهم از توانایی انسان 
موجب گسترش نگاشت ها در پیوند مغزی و استفاده از 
توانایی های نگاشتی مغز دیگران و فهم جمعی می شود 
و در فراینــد اجتماعی شــدن هنر و وجــوه کاربرد علم، 
به عنوان مثال و به طور مشخص در پزشکی و روابط بین 

بیمار و طبیب، اهمیت پیدا می کند.
*این مطلب به بهانه ترجمه طبیعت ثانوی (علم مغز و 

معرفت بشر). جرالد ادلمن نوشته شده است.

شقاق غیرضرور بین علم و هنر درآمد امسال؛ پدرمان بود

مــولاوردی،  � شــهیندخت  رئیس جمهور،  معاون 
گفــت: «خانواده ها نیازمنــد درآمد زنان هســتند» و 

حجت را بر ما تمام کردند. 
بابابزرگ ما دوتا همســر عقدی داشت و سه تا هم 
صیغه کرده بود، سرجمع هم ۱۱تا بچه داشت که تازه 
ســه  تا ســر زا رفته بودند، دوتا هم تو راه رفته بودند، 
چهارتا هم ســر راه گذاشــته بودند. این طوری بگویم 
که اگر بابابزرگ ما یک زور دیگر زده بود و ســه نفر به 
خانواده اضافه کرده بود، می توانســت اعلام استقلال 
کند یا درخواست بدهد جمعیتش به حدنصاب برسد 

و به عنوان استان معرفی شود. 
خلاصه بابابزرگ ما خودش کار می کرد و لشکری 
را کــه پس  انداخته بــود، نان مــی داد. این طوری که 
بچه هــاش هــم ازدواج می کردنــد، نمی رفتند که. 
می آمدنــد یک اتــاق برمی داشــتند و نان خور اضافه 

می شدند. 
ایــن بابابزرگ ما بــود. بابای مــا ازدواجش خورد 
بــه تحــولات و کارش بــه گرفتــن زن دوم نرســید. 
یعنی اقتصاد طوری شــده بود که تــا ول نمی کردی، 
نمی توانســتی بعدی را بگیری. حــالا چی؟ حالا که 
نوبت ما شده، برعکس بابابزرگمان که کار می کرد ۲۰ 
نفر می خوردنــد، الان ۲۰ نفر باید کار کنند که یک نفر 
شارژ ساختمان را بدهد. بعد تازه معاون رئیس جمهور 
می گویــد خانواده نیازمنــد درآمد زن اســت. کجای 
کارید؟ الان پول توجیبی بچه را که در بودجه خانواده 
ردیف مشخص دارد، برمی دارند خرج پرکردن یخچال 
می کنند. به نظر ما با این اوضــاع اقتصاد که ما توش 
ماندیم و از پس زندگی برنمی آییم، درآمد زن و مرد که 
هیچی، باز می رســیم به همان حرف عمران صلاحی 

که: تنها درآمد امسالمان پدرمان بوده. 
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در خندوانه
راه دوری نمی رویــم همیــن نزدیکی ها برنامه  �

خندوانه که هر شــب در ساعت ۲۳ از شبکه نسیم 
پخش می شود. مســئولان سیما آن قدر از کار خود 
مطمئن هستند که چهاربار دیگر هم تکرارش برای 
بینندگان پخش می شــود، اولین تکرار ســاعت سه 
شــب، دومین تکرار ســاعت هفت صبح، سومین 
تکــرار ســاعت ۱۱ ظهر و آخرین تکرار ســاعت ۱۷ 
بعدازظهــر. در مجموع پنج بار، در مجموع بیش از 
۳۰  درصد زمان یکی، دو ماه گذشــته شبکه نسیم 
در اختیار این برنامه بوده اســت. اینکه رامبد جوان 
توانسته است این همه شادی و خنده را به خانه ها 
ببــرد خود اتفاق نیکویی اســت. اینکه عروســکی 
ساخته شده به نام جناب خان که با تکیه کلام هایی 
نظیر «میام براتــا!!»، «خندوانه یعنی؟!!»، «جن تو 
بگو!!»، «اخی» و «اوففففففه» محبوب شده، خود 
نیــز جای تأمل دارد. اما چنــد نکته متفاوت در این 
برنامه اتفاق افتاده اســت که مسئولیت این برنامه 
را بــالا می برد و واکنش ها به ایــن برنامه می تواند 
بازتاب جامعه باشد. خندوانه برنامه ای زنده نیست 
و طبق رســم معمول حتما با بازبینــی روی آنتن 
می رود. خندوانه در دو مقوله وارد شــده اســت؛ 
حضور افراد سیاســی همچون حدادعــادل و... و 
اجرای برنامه اســتندآپ کمدی بیــن کمدین های 
شناخته شــده. مردم بااشتیاق این برنامه را پیگیری 
می کنند. کمدین ها را مقایسه می کنند و در هیجان 
آن شرکت می کنند. گاهی حتی به یاد نمی آورند که 
یک زمانی امین حیایی، جزء افراد نامحبوب جامعه 
بود که حتی در صف بلیت هواپیما طرد می شد ولی 
اکنون با گذر زمان و فراموشــی تاریخی جزء کسانی 
است که بالاترین طرفدار را دارد و حتی واکنش های 
فضای مجازی هم از محبوبیتش نمی کاهد. واکنش 
بلافاصلــه به برنامه و انتشــار تصاویر و بخش های 
مختلف آن در شــبکه های مجازی نشانه دیگری از 
تأثیرگــذاری برنامه دارد. گاهــی حاضران در برنامه 
برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شــوند مثلا کسی 
پیدا می شــود مانند علیرضا خمسه که برای اجرای 
برنامه به شــهرک ســینمایی می رود و حتی لباس 
موردنظرش را از آرشیو آنجا برمی دارد و کلی کتاب 
خرپژوهــی را زیرورو می کند و با دو خر و موســیقی 
و لباس ویژه وارد می شــود و گاهی هم کسی مانند 
«جــواد رضویان» فقط بــه احترام تماشــاگران به 
برنامــه می آید و بــه قول خودش بــا خیرگی تمام 
می آیــد و فقط ابــراز ارادت می کند. از ســوی دیگر 
این برنامه به عنــوان الگو، گهگاه جملات و کلماتی 
نه چندان درست را اشاعه می دهد. اینکه غلامعلی 
حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، 
در یک روند حتما فکرشــده از کلمه «حروم لقمه» 
بــرای منتقــدان معادل های ساخته شــده توســط 
فرهنگستان استفاده می کند و تأکید می کند درازآویز 
زینتــی و کش لقمــه و درازلقمــه و گردلقمه جزء 
واژه های ساخته شده فرهنگستان نیست، واکنش هم 
خنده است و تکرار دوباره کلمات و این سؤال پیش 
می آید که اســتفاده از این واژه به این گونه بر صحت 
آن تأکید می کند؟ به هرحال این روزها این برنامه جزء 
آثار پرطرفدار جامعه اســت و حتی دریافت بیش از 
۵۰۰  میلیون تومان از شــهرداری یا موارد دیگر هم 
از محبوبیــت آن کم نکرده اســت و هرروز بر تعداد 

اسپانسرهایش افزوده می شود. 

همین حوالى

 پوریا عالمى

گزارش فردا

«گذرهراسی»: فریاد هنرمندان 
علیه اسیدپاشی

شرق: ماجرای اسیدپاشــی های زنجیره ای بر صورت 
زنان پایــان نمی گیــرد، اگرچه فعلا هیــچ خبری از 
اسیدپاشــی نیســت اما واکنش جامعــه هنرمندان 
و خصوصا زنان هنرمند، تازه شــروع شــده اســت. 
این روزها در «طراحان آزاد» نمایشگاه «گذرهراسی» 
برپاســت کــه می تــوان آن را یکــی از شــیوه های 
فرهنگ ســازی جامعه هنری در مقابــل پدیده هایی 
چون اسیدپاشــی دانست. رزیتا شــرف جهان، شادی 
قدیریان، گوهر دشتی، پرستو فروهر، صالح تسبیحی، 
ماندانــا مقدم، الهه مقدمی، کتایون کرمی، ســیمین 
کرامتــی، پرویــن شــکری، علی رضا نکویی، نســیم 
تقی پور، بهروز حشمت، نسیم گلی و نازنین خسرونیا 
هنرمندانی هستند که آثار خود را در این نمایشگاه به 
نمایش گذاشتند تا از زبان هنر به واگویه نگرانی های 
زنان از حضور در جامعه ای بگویند که محال اســت 
خاطرات اسیدپاشــی اصفهــان را فراموش کنند. در 
ورودی نمایشگاه، برگزارکنندگان به عنوان توضیحی 
بر آثار خود نوشــته اند: «پاسخ ندادن به این سؤال که 
زنان کجا به حقوق اجتماعی خود می رسند، موجب 
شــده که همچنان ســهم آنها از حیــات اجتماعی 
خشونت باشد؛ چه در شکل عیان آن مانند اسیدپاشی 
و چه در اشــکال نهفته ترش مانند مزاحمت در یک 
تاکســی. هنرمندان در «گذرهراسی» به این سؤالات 
پرداخته انــد، آنها را دوباره مطــرح کرده  و  گاه در پی 
برآمده اند  آنها  به  پاســخ 
و کوشــیده اند در نقاشی، 
ویدئوهــای  و  چیدمــان 
ایــن  هــم  بــاز  خــود 
پرســش  ها را بیان کنند». 
رزیتــا شــرف جهان، مدیر 
گالــری طراحــان آزاد که 
خــودش نیــز به عنــوان 
نقاش در این نمایشــگاه حضور داشته، درباره دلایل 
برگزاری این نمایشگاه به «شرق» می گوید: «با توجه 
به حساســیت های اجتماعی  ای که درباره مســئله 
اسیدپاشــی بود، به نظرم ایده کیوریتور این مجموعه 
ایده جالبی بود که پس از خوابیدن ســروصداها، این 
نمایشگاه برپا شــود». هرچند در گذشته نیز حوادثی 
نظیر اسیدپاشــی زنجیره ای در جامعه داشته ایم اما 
بی نتیجه ماندن این پرونده و خشــونت های مشابه و 
بعضا ســاکتی که در قالب هــای خانوادگی و فردی، 
علیه زنــان اتفاق می افتد شــاید در قالب هنر، قابل 
یادآوری باشــند، یادآوری اینکه این ماجراها سرآغاز 
مخالفــت با حضور اجتماعی زنان نباشــد. اول قرار 
بر ایــن بوده که فقط زنان هنرمند در این نمایشــگاه 
باشــند اما برگزار کننــدگان، دریافته انــد که موضوع 
برگزاری چنین نمایشگاهی صرفا دغدغه زنان نیست 
چراکه «در آن روزها، همســران، پدران و پســران هم 
از اتفاقات افتاده برای بســتگان خانمشــان، وحشت 
داشتند و همین موضوع، اسیدپاشی را به یک مسئله 
عمومی بدل کــرده بود». بااین همــه، صدای چنین 
نمایشــگاه هایی تا چه حد به جامعه هدف آنها که 
زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند می رسد؟ 
شــرف جهان به فاصلــه عمیق میان هنــر و کلیت 
جامعه معترف اســت اما می گویــد دراین میان اگر 
ان جی اوهایی باشند که بتوانند صدای هنرمندان را به 
عموم مردم برسانند شاید بتوان به تأثیرگذاری بیشتر 
چنین نمایشــگاه هایی امیدوار بود: «متأسفانه تعداد 
مخاطبان گالری ها به طورکلی پایین اســت و شــاید 
در نهایت بعد از طراحان آزاد بتوانیم این نمایشــگاه 
را در اصفهان هم برگــزار کنیم، پس اگر گروهی این 
مســئولیت را بپذیرند که ارتباط میان فضای هنری و 
عمــوم مردم افزایش یابد می توانیم امیدوار باشــیم 
که نمایشــگاه ما به هدف خودش رســیده اســت». 
نمایشگاه گذرهراسی تا ۳۱ شهریور در گالری طراحان 
آزاد، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان کسانی است 
که در حوادث اخیر، به دنبال یافتن پاسخ هایی درباره 
حقوق زنان و مشکلات آنها در جامعه امروز بودند. 

کارتون خواب

کودکى

پیشنهاد فردا

آینه هاى روبه رو

«نــگاه نو» در شــماره تابســتان خود بــه ماجرای 
این روزهای دنیا توجه کرده اســت؛ مســئله مهاجرت. 
علی میرزایی، به عنوان مدیرمسئول در صفحات ابتدایی 

مقاله ای با عنوان «آوارگی، مهاجرت: برآیند 
اســتبداد، فقر و جنگ» نوشــته است و در 
بخش ایــران امروز مطالبــی درباره برجام 
و عواقب پذیرفته شــدن توافق هســته ای 
منتشــر شده اســت. اما مقاله ای از «رامین 
جهانبگلــو» آن هــم درباره آمــوزش برای 
صلح کــه درواقع گریزی اســت بر مبحث 

آمــوزش صلح در جهــان امروز نیز در این شــماره به 
چاپ رسیده است. درباره اعلامیه جهانی تکالیف بشر، 
انسان دشواری وظیفه اســت و داستایفسکی، کافکا و 
مســئله گناه از مقالات منتشــر شده در این 
شماره اســت. محمد دهقانی به یاد دکتر 
مظفر بختیار که خدمتگزار ایران و فرهنگ 
ایران بود نوشــته است. این شــماره «نگاه 
نو» هم چنین داستانی از کاترین منیسفیلد و 
ترجمه دو شعر از یاروسلاو سایفرت توسط 

پرویز دوایی را در خود دارد. 

سعید برآبادی: یک توفان ساده و سقوط داربست های 
ساخت وســازها، جان ده ها نفر را در ســرزمین وحی 
گرفته است. «سیدمحمد بهشــتی»، عضو شورای عالی 
میراث فرهنگی، درباره ابعاد این اتفاق در حوزه میراث 

فرهنگی و هویت مسلمانان بیشتر توضیح می دهد: 

 اتفاقی کــه اخیرا در مکه به کشته شــدن ده ها  �
مسلمان ختم شده را چطور ارزیابی می کنید؟ 

اتفاقــی کــه در مکــه مکرمــه افتــاده، از ابعــاد 
مختلفی قابل بررسی اســت. از منظر میراث فرهنگی، 
مســئله اصلی اینجاست که چه مســجدالحرام و چه 
مســجدالنبی، جزء مهم تریــن آثار تاریخــی و هویتی 
مربوط به تاریخ اسلام هستند و اهمیتشان برای جامعه 
مسلمانان و جامعه جهانی آنجاست که در میان تمام 
انبیا، تنها پیامبری که آثار مستندی از ایشان به جا مانده 
و ما شــواهد عینی در مورد حضورشــان داریم، پیامبر 
اکرم(ص) هستند. به عبارت دیگر اگر در مورد حضرت 
مســیح(ع) تأمل تاریخی کنید، هیچ اثــری و بنایی که 
دلالت بر حضور ایشــان کند و بتوان به عنوان یک سند 
تاریخی و میراثی به آن نگاه کرد، وجود ندارد و شاید به 
همین خاطر برخی تاریخ نادانان منکر وجود این پیامبر 
خدا شده اند. اما اسلام تنها دین و حضرت محمد(ص) 
تنها پیامبری اســت که در موردشان با استناد به همین 
بناهای به جامانده، می توان گفت که اســناد روشــنی 
درباره حضورشــان وجود دارد. مــا دقیقا می دانیم که 
خانه حضرت رســول(ص) کجا قرار دارد، مسجدهایی 
که به دست ایشان ساخته شده کجا هستند و... بنابراین 
وجــود و حفظ این آثار به لحاظ میــراث فرهنگی برای 
تمام مردم جهان یک مســئله مهم و برای مسلمانان 
یک مسئله حیاتی اســت. ما مسلمانان به اعتبار اینکه 
چنین بناهایی اســناد هویتی مسلمانان جهان هستند 
باید اصالتشــان را حفظ کنیم و اجازه دخل وتصرف در 

آنها را نداریم. 
 آیــا این شــواهد تاریخــی با وجــود این همه  �

ساخت وســاز و دگرگونی در بافت شــهری آنجا، 
همچنان وجود دارند؟ 

با وجود این متأســفانه تمام شواهد تاریخی در این 
زمینه از بین رفته اند و شــاید تنها بنای کعبه و آرامگاه 
مبارک حضرت رســول(ص) باشــد که در آن دســت 
نبرده انــد که البته حتی همین موضوع هم یک فرضیه 
اســت و ممکن اســت در این بناها هم شیطنت هایی 
صورت گرفته باشد. مهم اینجاست که اساسا می بینیم 
اصالت این آثار را به عنوان یک اثر مســلم و یک ســند 

تاریخی نادیده گرفته اند.
 فارغ از نگاه تاریخی، جایگاه این بناهای مقدس  �

در فرهنگ جهانی کجاست؟ 
من معتقــدم که حتی اگر به این بناها به عنوان یک 
اثر تاریخی نگاه نکنیم، باید به عنوان یک مکان مقدس، 
ادب حضــور در آنها را بجا بیاوریم و از گردن کشــی در 
مقابل آنهــا خودداری کنیم. متأســفانه این اتفاق هم 
حتی نیفتاده و شــاهدیم که در مجاورت مسجدالحرام 
تــا ارتفاعی که امکانش را داشــته اند، آســمان خراش 
ســاخته اند و عامدانه یا سهوا آن بنای مبارک را تحقیر 

کرده انــد. در مکان هــای مقــدس، دارالضیافه هایــی 
ساخته اند که ویژگی شان این است که مسجد زیر پایش 
قرار دارد. اساســا نهایــت بی ادبی به ایــن مکان های 
مقــدس اتفاق افتــاده که برج ســاعت تنهــا یکی از 

نمونه های آن است. 
 اما استدلال ســاخت این هتل ها، ایجاد امکان  �

رفاه بیشتر برای حجاج و زائران است. 
ما هم می دانیم که جمعیت زیاد شــده و نیازهای 
آنها باید پاســخ داده شود اما می توان این خدمات را به 
ترتیبی به آنها ارائه کرد که تقدس مکان و ادبی که باید 
در موردش بجا آورده شــود، زیر سؤال نرود. اصولا هنر 
معماری و طراحی شهری همین است که بتواند به این 
سؤال ها جواب های قانع کننده ای بدهد اما می بینیم که 
متأسفانه هنر معماری در ساخته های جدیدشان تنها به 

تزئینات پرجاه وجلال خلاصه شده است. 
 وقتی که یــک بنا چنین اهمیتی بــرای جامعه  �

بزرگ مسلمانان دارد آیا یک دولت یا حکومت حق 
هرگونه دخل وتصرف در آن را دارد؟ 

مکان های مقدســی که در عربســتان وجود دارند، 
تعلقی به دولت عربســتان ندارند، آنها صرفا امانتدار 
این مکان ها هستند از سوی مســلمانان جهان. کعبه، 
قبله تمام مسلمانان اســت و نمی شود بدون مشورت 
و مشارکت تمام مســلمانان در این مکان های مقدس، 
تغییراتی را انجام داد. اما متأســفانه ساخت وسازهای 
تازه در این کشــور چنان بدون مشــورت و خودســرانه 
صــورت می گیرد که حتی بســیاری از حجــاج از آنها 
بی اطلاع هســتند. به اعتقاد من این نهایت وحشیگری 
اســت و فکــر می کنم ایــن اقدامــات خودســرانه و 
دخل وتصرف هــای غیراصولــی کــه در ابنیه مقدس 
عربســتان می شود، از حالت عادی خارج شده و به یک 

حالت غیرعادی بدل شده است. 
 چرا مسلمانان به این موضوع اعتراض نمی کنند؟  �

بهتر اســت ابتــدا این ســؤال را مطــرح کنیم که 
چطور قرار اســت مسئولان کشور عربســتان به خاطر 
این دســت اندازی ها، جوابگوی مســلمانان باشــند و 
بعد بپرســیم که چرا جامعه اســلامی، مســئولان این 
کشــور را بابت این رفتارشــان مؤاخذه نمی کنند. امروز 
شاهد هســتیم که در حق مکان مقدسی که اختیار آن 
بــا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر اســت، خطاهای 
فاحش تاریخی شکل گرفته و این موضوع حکایت از آن 
دارد که مکان های مقدس مسلمانان جهان در شرایط 

امروز تحت چه نوع حاکمیتی اداره می شوند. 
 چگونه از نــوع اداره این مکان ها می شــود به  �

هویت حکومت ها و دولت ها در عربستان پی برد؟ 
نگاهی بــه دوره های مختلف حکومت در کشــور 
عربســتان یــادآور خاطــرات تلخــی چــون تخریب 
مســجدالحرام، به ســرقت رفتن ســنگ حجرالاسود و 
ضایعه هایی این چنینی است. به اعتقاد من، دوره فعلی 
هم دوره ای گذراست و خواهد گذشت. ما در دوره های 
قبل تاریخی شاهد بوده ایم کسانی که دست به تخریب 
در سرزمین مقدس مسلمانان زده اند، بعدها با زشتی از 
آنها یاد شده و این بار، کسانی که به بهانه ساختن، ویران 

می کنند نیز به زشتی در تاریخ ثبت خواهند شد.

سیدمحمد بهشتی در گفت وگو با «شرق»: 
مکان هاى مقدس عربستان، تعلقى به دولتشان ندارد

برای بســیاری از مردم کیفی بودن کتاب کودک 
موضوعی ناشــناخته اســت. آنها تصور می کنند 
هر چیزی کــه در قالب کتاب کودک تولید شــود، 
بــرای کودکان مناســب اســت. درحالی که چنین 
نیســت. بخش بزرگی از آنچه به عنوان کتاب های 
کــودکان تولیــد می شــود، کیفیــت لازم بــرای 
دردسترس کودکان گذاشــتن را ندارد. یادمان باشد 
که ادبیات کــودکان یا هنر کودکان بــازار بزرگ و 
فریبنده ای اســت که ســودجویان را به سوی خود 
می کشــاند. در چنیــن وضعی طبیعی اســت که 
آثاری به نام کتاب یا ادبیات کودکان تولید شــوند، 
اما معیارهای لازم را از نظر کیفی نداشته باشند. با 
این مقدمه باید گفت کتاب باکیفیت برای کودکان 
چه ویژگی هایی دارد و چه کسانی می توانند درباره 

کیفیت این کتاب ها نظر بدهند.
کتاب کودک سازه ای از جنس کاغذ، مقوا، پارچه 
یا بســته ای نرم افزاری اســت که در خود محتوایی 
دارد. برای مخاطبان این کتاب ها جنس کتاب کاغذ 
یــا پارچه و ... باید اســتاندارد باشــد و برای نمونه 
به پوســت یا چشــم و لب ها و دهان کودک آسیب 
نرســاند. پس از آن محتوا یا اندرونه کتاب است که 
اهمیت دوچندانی دارد. کتاب های کودکان معمولا 
آمیختی از تصویر و متن هســتند. ایــن تصویرها و 
متن ها باید در خود چیزهایی داشته باشند که سبب 
رشد شناختی و هیجانی و اجتماعی کودکان شوند. 
هرچقدر که ایــن عناصر یا چیزها در کتاب بیشــتر 

باشد، آن کتاب باکیفیت تر است.
 یک داســتان یا شــعر زیبا که سرشار از آهنگ 
و کنــش اســت و تخیل نــاب دارد و با اســتادی 
نویســنده یا شــاعر در کالبد واژه ها به هم بافته و 
آفریده شده اســت در کنار تصویرهایی که کودک 
را با رنگ و بافت و چشــم اندازهای دیداری و نگاه 
ویژه تصویرگر آشنا می کند، چنان دنیایی سرشار از 
احساس و هیجان برای کودکان می سازد که کمتر 

پدیده ای توانایی رقابت با آن را دارد. 
کودکان محتوای این کتاب را به جان می نوشند 
و با بده بســتان با واژگان و تصویرها از جنبه زبانی 
و دیداری رشــد می کننــد و از جنبه هیجانی لذت 
می برنــد و از جنبــه اجتماعــی ســاختار پیچیده 
جامعــه را بهتــر درک می کننــد و ارتباط هــای 
اجتماعی را از درون روابط داســتانی می شناسند 

و به کار می بندند.

 در یــک کلام باید گفت کــودکان با کتاب های 
باکیفیــت لذتی را تجربه می کننــد که به آن لذت 
زیبایی شناســانه می گوییم و این لذت، حســی در 
جــان آنها می ریــزد که فراتــر از حس های تنی و 

روزمره است.
اکنــون باید گفت چنین کتاب هایی که نســبت 
به کتاب های ســودمحور یا بــازاری به فراوانی در 
دسترس نیســتند، از ســوی چه کســانی ارزیابی 
و معرفــی می شــوند؟ ادبیــات کــودکان ماننــد 
همه رشــته های علوم انســانی و ادبی، پدیده ای 
چندوجهی و میان رشــته ای است که شناخت آن 
نیاز به دانش گســترده ای در زمینه های اجتماعی، 
انســانی و هنری دارد. کارشناســانی کــه در این 
زمینه کار می کنند، گاهی زندگی خود را در این راه 
گذاشته تا بخشــی از تحول مثبت در این حوزه را 

پیش ببرند.
 در ایــران اما متأســفانه کارشناســی این افراد 
چندان از ســوی نهادهایی که با کودک ســروکار 
دارند جدی گرفته نمی شــود. بسیار رایج است که 
کتابخانه های کودک در آموزشــگاه ها یا نهادهایی 
ماننــد کتابخانه هــای عمومــی و کانــون پــر از 
کتاب هایی است که توجه کودک را برنمی انگیزد، 
اما کتاب های باکیفیتی هســت که بــه هزار دلیل 
روشن و ناروشن از دسترس این کودکان دور است. 
آنها که فضای ادبیات کودکان ایران را می شناسند، 
می داننــد آفرینش کتــاب باکیفیــت هزینه دارد 
و کمتریــن هزینه آن این اســت که ایــن کتاب ها 
به آســانی در دســترس کودکان قــرار نمی گیرد. 
چندگونگــی مراکــز تصمیم گیری و کارشناســی، 
ســود مادی، رابطه یا رانت هایی که پشت معرفی 
کتاب های کــودک به مراکز دولتــی و نیمه دولتی 
هنگام خریــد کلان آنها وجــود دارد، پدیده هایی 
دردآور است که به شــدت فضای ادبیات کودکان 
را آلوده کرده و کتاب های باکیفیت را از دســترس 
کودکان ایرانی دورودورتر می کند. اما بیایید یک بار 
از خودمــان بپرســیم اگر کتاب هــای باکیفیت در 
دسترس کودکان ایرانی قرار بگیرد، سود آن به چه 
کســی می رسد؟ باید گفت این سود سبب می شود 
که بیــش و پیش از همه، کودکانمان با خواندن یا 
زیستن با این کتاب ها از آن بهره ببرند. در حقیقت 
کودکان با کتاب هــای باکیفیت زندگــی می کنند، 
بارها به آن برمی گردند و تجربه خواندن یا شنیدن 
آنها را تکرار می کنند چنان که این کتاب ها بخشــی 
از ژرف ترین خاطره های آنها را در ســال های بعد 
می ســازند و آنها را از جنبه انسانی متفاوت تر بار 
می آورنــد. پس بیایید برای منافع خودمان،کیفیت 

را از کودکانمان دریغ نکنیم. 
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